
حتماً شنيده‌ايد كه مي‌گويند: »كسي كه زير درخت است، خود درخت 
را نمي‌بيند.« به نظرم اين ساده‌ترين تعريف براي تفكر سيستمي است. در 
تفكر سيستمي، اصل بر ديدن تصوير كلي است؛ تصوير بزرگ. هر كل 
قابل رويتي كه عناصر تشكيل‌دهنده‌ي آن ارتباط تنگاتنگ با هم دارند، 
سيستم ناميده مي‌شود. عناصر يك سيستم به طور مستمر در طول زمان بر 
 »sunistanai« هم اثر مي‌گذارند. ريشه‌ي كلمه‌‌ي سيستم لغت يوناني
است كه در اصل به معناي »موجب با هم ايستاده شدن« است. وقتي 
ما يك سيستم را درك مي‌كنيم و مي‌توانيم آن را ببينيم، در واقع موجب 
مي‌شويم كه اجزاي سيستم دست در دست هم بايستند. براي درك بهتر 

اين مفهوم عميق، بهتر است به كلاس درس برويم.
نشسته  درخت  زير  كه  )مانند كسي  داخل كلاس هستيم  وقتي 
است(، آيا مي‌توانيم تصوير كلي كلاسمان را ببينيم؟ در ظاهر ما هستيم، 
دانش‌آموزان، ميز و نيمكت، تخته، گچ، وسايل آموزشي و كمك آموزشي 
در صورت امكان و... آيا تصوير را مي‌توان به زبان ساده به صورت زير 

نشان داد؟

مروري بر آموزه‌هاي »مدرسه‌ي يادگيرنده« 
و ارتباط آن با آموزگاران 

يك كل 
با هدف و عملكردي مشترك!

ليلي محمدحسين

 بخش پاياني

آيا هيچ عامل بيروني يا دروني ديگري در كلاس درسمان وجود 
ندارد؟

دانش‌آموزان، با ذهني خالي و آماده براي دريافت آن‌چه ما مي‌گوييم، 
به كلاس نمي‌آيند، بلكه فرهنگ، مشكلات و پيچيدگي‌هاي موجود در 
زندگي خانوادگي خود را به كلاس مي‌آورند. انتظاراتي كه والدينشان از 
ما و فرزندانشان دارند، بر سيستم كلاسمان تأثيرگذار است. هم چنين، 
انتظارات مدير مدرسه، و انتظاراتي كه منطقه از مدير و بعد از ما دارد، همه 
بر سيستم كلاسمان تأثير مي‌گذارند. احتمالًا تصوير بهتري از اجزاي 

سيستم، تصويري مانند زير است:

كلاس درس
معلم

دانش‌آموزان
وسايل

كلاس درس
معلم

دانش‌آموزان
وسايل

آشنايي با »تفكر سيستمي«، به مثابه پنجمين ويژگي مدرسه‌هاي يادگيرنده
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با جست‌وجوي ارتباط بين اجزاي گوناگون سيستم، كار را آغاز و براي 
تضمين هماهنگي بهتر عملكردهاي سازماني، اقدام مي‌كنند. هدف تفكر 
سيستمي، هماهنگ ساختن اجزاي گوناگون سيستم به گونه‌اي است كه 
اثربخشي سازماني را به حداكثر برساند. در تفكر سيستمي افراد مي‌آموزند 
تا وابستگي‌هاي دروني و تحول را بهتر درك كنند و به اين ترتيب قادر 
مي‌شوند، با نيروهايي كه پيامدهاي اعمالشان را شكل مي‌دهند، به‌طور 

مؤثرتر برخورد كنند.
اكثر مدرسه‌ها در ماجراهاي روزمره دارند غرق مي‌شوند. نشستن در 
دفتر مدير و گوش دادن به تلفن‌هايي كه به دفتر مي‌شود، شگفت‌انگيز 
است. به نظر مي‌رسد، هر رويدادي يك پاسخ فوري مي‌طلبد. بچه‌اي در 
حياط مدرسه زخمي شده است، بنابراين معاون مأمور رسيدگي مي‌شود. 
پدر يا مادر معلمي، قبل از دوره‌ي مروري نيم ترم، فوت كرده است و 
معلم جانشين قابلي وجود ندارد؛ بنابراين برنامه‌ي امتحاني تغيير مي‌كند. هر 
بار مدير )يا يكي ديگر از كاركنان( كار قهرمانانه‌اي در حل مشكل انجام 

مي‌دهد: سريع‌ترين تشخيص ممكن و يافتن فوري‌ترين راه‌حل.
ولي خيلي امكان دارد كه ضرر يك راه‌حل سريع بيشتر از نفعش 
باشد. با حركت سريع از مسئله‌اي به مسئله‌ي بعدي، افراد به جاي كسب 
مهارت در جست‌وجوي روش‌هايي براي جلوگيري از بحران‌ها، در حل آن‌ها 
بسيار ماهر مي‌شوند. در اين نوع فرهنگ، تقريباً غيرممكن است كه افراد 
به‌طور شفاف و بي‌رودربايستي، درباره‌ي مشكلات و دغدغه‌هاي يكديگر 
صحبت كنند. اين حرف‌ها در نهايت »بي‌ربط« تلقي مي‌شوند. ولي اگر 
بخواهيم تفكر سيستمي را در مدرسه تمرين كنيم، بايد به خود، همكاران 
و دانش‌آموزانمان فرصت دهيم تا ارتباطات را كشف كنند، درك بهتري از 

وضعيت موجود پيدا كنند و به راه‌حل‌هاي ريشه‌اي مسائل دست يابند.
با در نظر داشتن و تمرين مستمر پنج اصل مدرسه‌ي يادگيرنده )تسلط 
شخصي، چشم‌انداز )دورنماي هدف‌دار( مشترك، مدل‌هاي ذهني، يادگيري 
تيمي و تفكر سيستمي( مي‌توانيم كلاس درس و مدرسه را به سازماني 
يادگيرنده تبديل كنيم؛ سازماني كه به بيان پيتر سنگه، در آن همه‌ي 

افراد درون سيستم مدرسه:
ـ در بيان خواسته‌هايشان آزاد هستند؛

ـ آگاه و با معرفت مي‌شوند؛
ـ قابليت‌هايشان را توسعه مي‌دهند.

هم‌چنين به قول پيتر سنگه، »در مدرسه‌ي يادگيرنده، ديوارهاي 
معمول بي‌اعتمادي بين معلمان و مسئولان، دانش‌آموزان و اولياي مدرسه، 
اولياي دانش‌آموزان و مربيان و اولياي مدرسه برداشته مي‌شوند، همه از 
يكديگر مي‌آموزند و منافع مشتركشان را، در آينده‌ي مدرسه تشخيص 

مي‌دهند.«
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مطمئن هستم كه شما نيز مي‌توانيد به اين عوامل، عوامل ديگري 
را اضافه كنيد. حالا فرض كنيد، دانش‌آموزي تكليف انجام نمي‌دهد يا در 
كلاس بي‌توجه است. آيا علت در خود دانش‌آموز است يا در جايي ديگر در 
اين سيستم كلاس درس كه اتفاقاً از نظر ما پنهان است؟ آيا اين دانش‌آموز 
براي انجام تكاليفش وقت كافي دارد يا مجبور است در ساعاتي كه در 
مدرسه نيست به پدر و مادرش كمك كند؟ آيا مجبور نيست براي خرج 
تحصيلش كار كند؟ دانش‌آموزان ديگر در داخل يا خارج از كلاس، عامل 
بي‌توجهي او نيستند؟ آيا روز قبل با كسي در داخل يا خارج از مدرسه 
درگيري نداشته است؟ اصلًا ما چه‌طور تكليف را ارائه كرده‌ايم؟ اشكالي 
در شيوه‌ي بيان ما نبوده است؟ همين‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، نگرش 

سيستمي، ما را به دلايل واقعي اتفاقات رهنمون مي‌كند.
با آگاهي از پيچيدگي‌هاي يك سيستم، مانند سيستم كلاس درسمان، 
نمي‌توانيم قبل از اين كه مسئله را به‌طور عميق بررسي كرده باشيم، به 
راه‌حل‌هاي سريع بپردازيم. نمي‌توانيم درباره‌ي اعمال خود و ديگران و 
هم‌چنين نتايج اعمالمان سريع قضاوت كنيم. و از همه مهم‌تر اين كه اگر 
با معلولي مواجه مي‌شويم، نبايد علت را در همان نزديكي جست‌وجو كنيم. 
از دوران كودكي ياد مي‌گيريم، اگر دستمان را به اجاق روشن نزديك كنيم، 
مي‌سوزد. البته اين واقعه كه در دوران كودكي اكثرمان رخ داده است، يك 
بدآموزي نيز دارد. ياد مي‌گيريم كه علت و معلول نزديك هم هستند و 
همواره مي‌توان علت را كنار معلول يافت. تفكر سيستمي به ما مي‌آموزد، 
علت ممكن است از نظر مكاني و زماني فاصله‌ي زيادي با معلول داشته 
باشد. علت بي‌توجهي يك دانش‌آموز در كلاس امروزمان، ممكن است 
به تجربه‌ي اول دانش‌آموز در مدرسه برگردد و تا آن علت اصلي كشف 

نشود، اين بي‌توجهي درمان نخواهد شد.
بعضي از قوانين مهم تفكر سيستمي عبارت‌اند از:

• مشكلات امروز، از راه‌حل‌هاي ديروز برخاسته‌اند.
• هرچه بيشتر به سيستم فشار وارد كنيد، سيستم شديدتر عكس‌العمل 

نشان مي‌دهد و فشار را برمي‌گرداند.
• راه‌حل آسان براي خروج از مشكل، معمولًا به برگشت به مشكل 

منجر مي‌شود.
• گاهي درمان بدتر از خود بيماري است.

• علت و معلول از نظر زمان و مكان ارتباط نزديكي با هم ندارند.
• تغييرات كوچك مي‌توانند نتايج بزرگي توليد كنند، ولي محل تأثير 

اهرمي اغلب از ديده‌ها پنهان است.
درك سيستمي در مدرسه به اين معناست كه مدرسه را كلي بدانيم 
كه هدف عملكردي مشتركي دارد. سيستم مدرسه دانش‌آموزان را ثبت‌نام 
مي‌كند، به آن‌ها آموزش مي‌دهد، و بعد فارغ‌التحصيل مي‌كند و يا آن‌ها را به 
مدرسه‌ي ديگري مي‌فرستد )مثلًا از دبستان به راهنمايي(. اكثر سيستم‌هاي 
آموزشي از سطح عملكرد مناسبي برخوردارند و بنابراين به سوء عملكرد كل 
سيستم توجه كمي مي‌شود. در عوض، مديران سعي مي‌كنند به ضعف اجزا 
15يا عناصر سازمان بپردازند. سازمان‌هايي كه به‌طور سيستمي عمل مي‌كنند، 

دوره‌ی12
 شماره‌ی6
اسفند 87


